
 تاريخچه چھار شنبه سوری

   
تا پيش ازپايانه ھای دوران ساسانی، در ايران باستان روز ھای ماه ھرکدام نامی ويژه داشت و ھرگاه نام ماه با 

گاھنامه نام روز برابر ميشد آن روز آسوده روز و روز شادمانی و جشن بود. ھفته از اواخر دوره ساسانی در 
. را داشت ويا امشاسپندان ايران کھن ھرروز ماه نام ستارگان ويا نام فرشتگانايرانی رواج پيدا کرده است. در 

شنبه ويکشنبه  ؛نام ھای ھفته که با ھجوم تازيان به کشور ما برابر بود ھنوز ازدر اواخر دوران ساسانی 
، (کيوان شيد، مھر شيد، مه شيد، بھرام شتداويا نماد آسمانی را و ھرروز نامی از يک ستاره  استفاده نمی شد

شنبه و يکشنبه بعد از ھجوم اعراب به فرھنگ ايران وارد نام ھای يد، ناھيد شيد) شيد، تير شيد، اورمزد ش
و از دوھزار سال پيش وجود است شنبه سوری مراسمی باستانی شد. بنابراين اگر در جائی گفته شود چھار

  خواھد بود. ن و با تاريخ اين روزشادی برابر داشته است تا حدی غير متعارف
  

م ندارد  ولی ظاھرا پس از ھجوم اعراب از سوی ايرانيان برای جلو گيری از چھار شنبه سوری ارتباطی با اسلا
  پديدار شده است. در يک چنين روزی  تجاوزات فرھنگی تازيان در فرھنگ ايران 

  
 لو ھر چھار سا به آن می افزودندروز  ۵که در آخر اسفندماه روز بوده  ٣۶٠سال در گاھنامه ايران باستان 

ه آن می افزودند. ايرانيان در آن پنج روز آخر آتش می افروختند و آنرا گرامی ميداشتند و يک روز اضافی ھم ب
   نمادی از پاکی و مھر به حساب می آمد.

  
از آتش روشن می  یو يا ساختمان ھای بزرگ شھر خرمن یدرپنج روز پايانی سال در بالای کاخ ھای سلطنت

  نمودند. یبام خود آتش روشن می نان، بربالاكردند و ديگرشھروندان نيز بنا به پيروی از آ
  

آتش افروزی نه در ستايش آتش بلکه به پاسداشت آتش که نماد پاکی بود افروخته می شد. روشن کردن آتش 
بدون داشتن وسايل بنزين و نفت و از اين دست ويا کبريت آسان نبود بنابراين آتش در ھرجا روشن می شد 

گی ھم بود، ھرجا که آتش خاموش پاسداشته می شد تا پيوند داشته باشد. ھرجا که آتش بود زندگی و نماد زند
  می شد به آن می مانست که مردمان آن شھر و ديار مرده باشند.

  
روايت است که می پنداشتند، تمام بديھا و سياھی ھا درآتش می سوزد و پاک گردانيده می شود. از روی آتش 

 یكردار نيك و منظور از زرد یتو از من، زردی من از تو. منظور از سرخ یمی پريدند و مي گفتند: سرخ
  كردار زشت و ناپسند است.

  
  سرخی و خرمی تو از من   وری من از توـــردی و رنجز

  
بنام (آسمان، آذر و آبان) كه سه فرشته  ؛از آتش را به سه كوپه تقسيم می كردند یدر زمان ھخامنشيان خرمن

به ھفت قسمت كرده و بنام ھفت  راپريدند. پس از آن آتش  یو با ھمان روش منزديک به اھورامزداھستند، 
  .پريدند یآنھا م یامشاسپند، از رو

  
افروزی پنج روز آخر سال به  ، اين آتشپس از آنکه در پايانه دوران ساسانی ھفته به گاھنامه ايرانی وارد شد

مشھور شد اختصاص يافت.  بنا بر اين چھار شنبه  سوری  عصر روز سه شنبه يا شب چھار شنبه که به چھار
. به احتمال زياد زرتشتيان برای اين که ايران باستان استروز آخر سال در  ۵بازمانده آن آتش افروزی سوری 

آن مراسم آتش افروزی و پاک گردانی و احترام به مھر و نمادی از چھار نماد اصلی از بين نرود چھار شنبه را 
که در دين تحميلی به ايرانيان به روز نحس مشھور بودوصل کرده اند تا بتوانند اين سنت باستانی را پاسداری 

  نند. بک
  

روز است (کبيسه) روز ششم را در زبان پھلوی  ٣٦٦به سالی می گويند که در آن » بھيزک«در زبان پھلوی 
داد  –باستان  ر  َ     او   َ   نام نھاده اند که به چم روز زيادی ھم آمده است.  – 



  
  نام پنج روز پايان سال که بھيزک يا پنجه ناميده می شوند بدينسان است: 

  
  وھشتو ئيت گاه  -٥وھوخشتر گاه  -٤سپنته مت گاه  - ٣وشسته وت گاه ا -٢اھونه وت گاه -١
  

  ھر يک از سی روز ماه نام ويژه ای داشته اند که نام دوازده ماه سال ھم در ميان آنھا است. 
  
 -٩دی به آذر،  -٨امرداد؛،  -٧خورداد،  - ٦سپندارمز،  ٥شھريور، -٤ارديبھشت،  - ٣بھمن، -٢اورمزد،  -١

-١٨سروش،  - ١٧مھر،  - ١٦دی به مھر،  - ١٥گوش،  -١٤تير، - ١٣ماه،  -١٢خور، -١١، آبان- ١٠آذر، 
اشتاد،  - ٢٦ارد،  -٢٥دين،  -٢٤دی به دين،  -٢٣باد،  -٢٢رام،  - ٢١ورھرام،  -٢٠فروردين، -١٩رشن، 
داد – ١انارام  - ٣٠مانتره سپند،  -٢٩زامياد،  -٢٨آسمان،  - ٢٧ ر  َ    او   َ (روز اضافی که من به آن افزوده ھم تا   

  روزھای ماه در ھم ريخته نشود)
  
و "سرخ" آمده  "ميھمانی" ، ش ھای ايرانی به چم "جشن"و برخی گوي در زبان و ادبيات پارسی "سور"

   است.
  
جايگاه ويژه و  یه دارادايرانيان كھن كه ھمچنان در فرھنگ و تمدن اين گستر یاز آداب و مراسم باستان یيك 

که به ترتيبی که در بالا اشاره شد برگزار  است» یچھارشنبه سور«باشد، مراسم  یم یمفاھيم ژرف و پايدار
 می شد.

  
ھای ملی ايرانيان باستان، ضمن گذر از  معدود آيينبه ھرحال مراسم شادی آفرين چھارشنبه سوری ھمچون 

روزگاران درازی بدست ما رسيده است. در روايت ھا آمده است؛ ايرانيان آتش افروزی پايان سال خود را به 
البته  شب آخرين چھارشنبه ميانداختند تا پيشامدھای سال نو از آسيب روز پليدی چون چھارشنبه بركنار بماند.

جوم تازيان به کشور ما به صورت زنگوله به پای پاسداشت آتش در پس از ھ» خرافه«روشن است که اين 
  پنج روز آخر سال آويزان شده است وگرنه در داده ھای باستانی ايران جايگاھی برای خرافه وجود ندارد.

  
به عنوان پيش درآمد عيد نوروز نيز شناخته شده  ی پس از ساسانياندر فرھنگ پارس یاين جشن و سرور مل

شده و  ینوروز برپا مچرخش سال نو و آمدن از فرا رسيدن سال نو و  پيشاست كه ھماره در طول تاريخ، 
 برخوردار است. یا ويژهاز اھميت  یھنوز ھم در بين شھروندان ايران

  
خورشيدی را با بر افروختن آتش و پريدن از روی آن به استقبال نوروز می  ايرانيان آخرين سه شنبه سال

 روند.
  

ھرچند كه شايد چھارشنبه سوری آميزه ای از رستک ھا و آئين ھای گوناگون يا دگر گون شده در گستره زمان 
انی در شب باشد كه بصورت يك جشن و شادم یباشد ولي در ھر حال اكنون به عنوان يك سنت ديرينه پايدار م

برگزار می گردد. به اين صورت كه در واپسين روزھای  تازهآخرين چھارشنبه سال كھنه و در سرآغاز سال 
بويژه  یو کشاورز ايرانی ، لايه ھای گوناگون شھروندی، روستائیسال و تدارك برنامه ھای نوروز باستان

پس چھارشنبه در كوچه و سه شنبه پيش از آخرين آخرين فرو رفتن خورشيد جوانان و كودكان از دمدمه ھای 
 شعر معروف: یكنند و آنگاه با نشاط و سرور وصف ناپذير یروشن م یكوچه ھای ھركوی و برزن، آتش

                                                 
شھريور= شھرياری نيرومند، -٤ارديبھشت= بھترين راسی و پاکی،  -٣بھمن= انديشه نيک، -٢اورمزد= اھورامزدا، ھستی بخش بزرگ دانا  -١
- ١٠آذر=آتش،  -٩دی به آذر=آفريدگار،  -٨امرداد=بی مرگی جاودانگی،  -٧خورداد= تندرستی و رسايی،  -٦ارمز=فروتنی، سپند – ٥

دی به  -١٥گوش=گئوش جھان ھستی،  -١٤تير=ستاره باران، ستاره تير، -١٣ماه=ماه،  -١٢خور=آفتاب، خورشيد، -١١آبان=آبھا ھنگام آب، 
 - ٢٠فروردين= فروھر، نيروی پيشرفت، -١٩رشن=دادگری، -١٨سروش=فرمانبرداری،  - ١٧پيمان، مھر=دوستی،  -١٦مھر=آفريدگار، 

 - ٢٥دين= دئنو= بينش درونی و وجدان،  -٢٤دی به دين= آفريدگار،  -٢٣باد=باد،  -٢٢رام=رامش، شادمانی،  -٢١ورھرام=پيروزی، 
انارام=فروغ و  -٣٠مانتره سپند=گفتار پاک،  -٢٩زامياد=زمين،  -٢٨آسمان=آسمان،  -٢٧اشتاد= راستی،  -٢٦ارد=(اشی) دارای خوشبختی، 

داد -٣١ - روشنائی ھای بی پايان ر  َ    او   َ نامی  ٣١زيادی آخر سال می گفتند چون برای روز  به چم روز زيادی است که در دوران باستان به روز ھای  
روز مشخص نشده است بنابراين اين نگارنده بجای بھم زدن روز ھای ماه و بھره گيری از اورمزد در روز سی و يکم ماه نام را افزوده ام تا ھر 

مھر بنام مھرگان شناخته خواھد شده  ١٦در ماه مھر در ھر ماه است  ١٦ماه در ھمان روز ماه بکار گرفته شده باشد. به اين ترتيب مھر روز که در 
  و نه در روز يازدھم ويا روز ديگری.

 



  
 غم برو شادی بيا، نكبت برو روزی بيا       زردی من از تو، سرخی تو از من

  
ای روز از روز ھای سال به منظور فراھم کردن انرژی در انسان ھا و بر ٧٠مردم ايران پيش از اسلام بيش از 

  تاب آوردن رنج ھای ناشی از دوره آميختگی نيکی و بدی به شادی و جشن می گذراندند. 
  

پس از ھجوم تازيان به ايران تلاش مذھبيون اسلام زده بر آن شد اين شادی ھا را از ميان مردم بردارند، ولی 
يگاه ويژه ای دارد به ھر از آنجا که ويژگی و ژرفای فرھنگ ايران در ريشه ھای خونی و دلبندی ايرانيان جا

بھانه به مبارزه پرداخته و حتا اگر لازم آمده آنرا به گونه ای با خرافات مذھبی اسلامی آميخته اند تا آن سنت 
ويا نماد را محفوظ بدارند. و از آن جمله است برای حفظ شير و خورشيد که نمادی چندين ھزار ساله است در 

ار ديگر پس از مشروطيت صاحب شمشير (ذوالفقار) تازی می شود تا يک دوره نفوذ مذھبی و ھمچنين يکب
  باقی بماند. 

  
در سفارش ھای بجا مانده از داريوش يکم، خشايارشا، اردشير يکم، داريوش دوم و اردشير دوم و سوم؛ 

ان را ، که آن آسمپديد آوردبزرگ است اھورامزدا، که اين زمين را «د: می آي سنگ نبشته، ٢١مجموعا در 
 .» فراھم کرد، که شادی را برای مردم ار ساختپديدکه مردم (انسان) را  پديد اورد

  
مفھومی از اين سنگ نبشته ھا بدست نيايد ولی وقتی پس از سده ھا پس از خواندن  شايد در نگاه نخست

فراھم «شاھنامه و دنبال کردن افکار و آثار بزرگان فرھنگی، مقايسه آنھا با نسک ھای گمشده اوستا به علت 
 پی می بريم به آن ژرفی دست ميابيم که شاد زيستن و شاد زيوی يک خويشکاری » شادی برای انسان کردن

تمام طبيعت و ساختار جھان بر منبای شادی  يک تکليف طبيعی است که محيط ھمراه با انسان پديد آورده است.
 ای گلدان ھمه بر شادی اشاره دارند.است. کوھستان و دريا و رودخانه و حيوانات، ماھی ھای دريا تا دانه ھ

  
در برابر آفريده ھای نيک اھورامزدا، پليدی ھای » مينوی پليد«می دانيم که بنا به باور زرتشتی اھريمن يا 

خويش را آفريده است و از اين رو اھورامزدا زمان بی کرانه را کرانمند به سه ھزار سال کرده تا در اين مدت 
به  برای چيرگی بر اھريمن راانسان بتواند با کارھای نيک خود» ی نيکی و بدی استزمان آميختگی اجبار«که 
، نمادی که براستی در (نماد نيکی ھا اھورامزداز شده و در واقع روبر اھريمن پي ياری رساند تا در پايان خود

پيروز شود و برای آن که انسان بتواند اين دوران آميختگی رنج آور را تاب  )درون ھر انسان نھفته است
انسان و آن ھمه پديده ھای طبيعی در روز کره خاکی ھمه  است. فراھم کردهو شادی را برای ا اھورامزدابياورد 

نيز با الھام از شادی و شکوفايی و زيبايی طبيعت شادی را برای خود فراھم بر شادی زندگی می کنند و انسان 
  می آورد

  
، فال گوش ايستادن، شال ینيز ھمچون: كوزه شكن ی، مراسم ديگریبر آتش افروز افزوناست كه  گفتنشايان 
 یم ی                                                             ّ        و... در اين شب خاطره انگيز اجرا مي كردند كه ھركدام داراي خصوصي ات جالب ی، بخت گشايیانداز
 . افزوده شده اند» چھارشنبه سوری«که باز ھم در دوران گذر از باستان به امروز به جشن  باشند

  
رواج  یكماكان در بين جوامع روستاي كه ھنوز ھم یمراسم كوزه شكن یدر مورد اجرانمونه، 

براين اندازند و  یبام بر زمين م یمقداري آب ريخته و از بالا یوزه كھنه اـــدارد، در ك
 گردد. یكه آب كوزه باعث روشنايی و فراخ روزی م باورند

  
  

   یبوته افروز
  
را كه از پيش فراھم  یخار و گزن ی، ھر خانواده بوته ھاعصر سه شنبه آفتاب  رسم است كه پيش از پريدن 

آفتاب و فرو رفتن كپه مي كنند. با » گله«خانه و يا در گذرگاه در سه يا پنج يا ھفت زمين  بام يا یكرده اند رو
را آتش مي زنند. در اين   نيم تاريك شدن آسمان، زن و مرد و پير و جوان گرد ھم جمع مي شوند و بوته ھا

از  یناش یپرند، تا مگر ضعف و زرد یافروخته م یبوته ھا یر كدام سه بار از روھنگام از بزرگ تا كوچك ھ



خود بخشند. مردم در حال  یبه ھست یو شاد یو سلامت و سرخ  و غم و محنت را از خود بزدايند یبيمار
  مي خوانند.  یآتش ترانه ھاي یپريدن از رو

  
   ، سرخي تو از منزردي من از تو
    بيا یحنت برو روز، ماغم برو شادي بي

   ، بده مراد بندهكليه جاردنده ی، اشب چھارشنبه یا
   

بنا براين   نحس است،  یخاکستر چھارشنبه سورگروھی از مردم در بخش ھای مختلف ايران باور دارند که 
در  کسی از کدبانو ھای خانه خاکستر را در خاک انداز جمع کرده و آنرا از خانه بيرون می برد. در بازگشت

خانه را کوفته و در پاسخ می گويد از شادی بر می گردد تا ھمواره شادی در خانه بماند.  او به اين ترتيب 
  تندرستی و شادی را به درون خانه می آورد. 

  
   

  یمراسم كوزه شكن
  

مت نمك به علا یكم ،یسياه بخت زغال به نشانه یمقدار یپس از آتش افروز در گوشه کنار ايران رسم است
 یكوزه ا در یبه نشانه تنگدست ی (ديگر اين سکه در ايران ارزشی ندارد)،و يك سكه دھشاھ ،یشور چشم

نفر، كوزه را  چرخاند و آخرين یخانواده يك بار كوزه را دور سر خود م اندازند و ھر يك از افراد یم  سفالين
 یتو به  خانه را ريختم یو بلا درد« گويد: یآن را به كوچه پرتاب مي كند و م برد و یبر سر بام خانه م

  ايران زنگوله شده است. که البته خرافاتی است که به شادی ھای آخر سال باستانی» كوچه
 
  

 ايستادنفال گوش 
 

پس از اسلام که برخی خرافات مذھبی به فرھنگ ايران رخنه کرد مسئله فالگوش ايستادن و فال گرفتن ھم به 
زيارت و  یآرزو كه شوق شوھر كردن دارند، يا یو دختران زنانافه شد. رسم است ضچھار شنبه سوری ا

و با لباس مبدل ويا پس از اسلام که چادر به ميان مردم آمد با  شب چھارشنبه نيت مي كنند روبغ مسافرت،
سپارند  یو گوش به صحبت رھگذران م ايستند یم بيرون مي روند و در سر گذر يا سر چھارسو از خانه چادر
لنشين و شاد از د زنند. اگر سخنان یرھگذران تفال م كردن نيك و بد گفتن و تلخ و شيرين صحبت و به

بشنوند،  پندارند. اگر سخنان تلخ و اندوه زا یخود را برآورده م یو آرزو برآمدن حاجت رھگذران بشنوند،
البته شيرينی اينکار در آن است که آنان که   .و آرزو را در سال نو ممكن نخواھند دانست مراد رسيدن به

شناسائی کرده اند به شوخی حرف ھای بامزه ای ھم می  زرنگترند و از نيت فالگوش ايستاده باخبرند ويا اورا
 زنند.

  
  یقاشق زن

  
مسين  یكاسه ا و پسران، در قاشق زنی شرکت می کنند.  زنان و دخترانمردان و 

 یافتند و در برابر ھفت خانه م یشب ھنگام در كوچه و گذر راه م دارند و یبرم
زنند.  یبر كاسه م قاشق را یدر پ یبزنند پ یآنكه حرف یايستند و ب

پول در كاسه  یيا آجيل، برنج يا بنشن و يا مبلغ یصاحب خانه شيرين
آنانی که اينکار را با نيت خرافی دنبال می کنند  گذارد. یآنان م یھا
ی در کاسه شان ريخته نشود يا آنچيزی نباشد که آرزو چيز اگر

مردان  نااميد خواھند شد. گاه ، از برآمدن آرزو و حاجت خودداشتند
خنده و  یخوشمزگ یاندازند و برا یبر سر م یبه ويژه جوانان، چادر

 یدوست و آشنا و نامزدان خود م یدر خانه ھا یبه قاشق زن و شادی
  روند.

  



ھمين کار در اروپا و به ويژه در آمريکای شمالی کپی برداری شده است و بچه ھا با ماسک ھا و لباس ھای 
بنام روز ھالوئين مشھور است به درخانه ھا می روند و آبنبات و شکلات و چيز مبدل در سی و يک اکتبر که 

 ھای بامزه جمع می کنند. 
  

  یآش چھارشنبه سور
    

يکی ديگر از رسم ھائی که مذھب به فرھنگ ايرانی تحميل کرده است مسئله دادن آش به منظور شفا خواستن 
به  یند و آن را اندكزپ یم» آش بيمار«يا » ابودردا آش«ارشنبه آخر سال برای بيماران است. در شب چھ

البته توجه دارند که اين کار ھم مثل ھمه کار  در ميان فقرا پخش مي كردند. خوراندند و بقيه را ھم یبيمار م
  ندارد. و ايرانی ھای مذھبی گدا پروری است و ريشه درست و منطقی

   
  یتقسيم آجيل چھارشنبه سور

  
ھم شناخته شده است خورده شود. برخی خانواده ھای ھفت  آجيل ھفت مغز که بهرسم است که آجيل چھارشنبه 

ميان  در کيسه ھای ويژه می گذاشتند و كردند و یپاك م خريده و آنرا باھم مخلوط کرده و مغز را در اندازه زياد
قصه  كردن آجيل، قصه مخصوص آجيل چھارشنبه، معروف به كردند. به ھنگام پاك یخويش و آشنا پخش م

شب جنبه نذرانه اش را از دست داده و از تنقلات  یآجيل چھارشنبه سور خاركن را نقل مي كردند. امروزه،
                           ُ                                            در آذربايجان باسلق، و ميان پ ر که گلابی پر شده از شکر نرم و ھل و گلاب است   شده است. یچھارشنبه سور

 را ھم به اين آجيل اضافه می کنند.
  

مي دھد كه تمامی آيين ھا و يادمان ھايی كه مردم ايران در پژوھشی نشان  یيافته ھا
از آنھا ھمچنان در فرھنگ اين  یداشتند و بخش یگوناگون بر پا م ھای ھنگامه

است، با منش، اخلاق و خرد نياكان ما در آميخته بود و در  ماندهسرزمين پايدار 
يمنان و بدسگالان و ، نبرد با اھرھمه آنھا، باور به نيک انديشی، اميد به زندگی

  مرگ پرستان، تشويق شادی در قالب نمادھا، نمايش ھا و آيين ھای گوناگون نمايشی گنجانده شده بود.
  

شاھد آن  یرفتار خشونت آميز و مغاير با عرف و منش جامعه نطير آنچه كه امروزه تحت نام چھارشنبه سور
آئين ھای باستانی ايران با ھيچ خرافه و مذھبی  شود.ديده نمي  ی باستانیھستيم، در ھيچكدام از اين آيين ھا

  ھمراه نيست و فقط انسان و طبيعت را و شادی ھای ھمراه آنرا در نظر دارد.
   

بی شک اگر اين آئين که به مانند ھمه جشن ھای پدران و مادرانمان، سرشار از منش، اخلاق، خردورزی و 
جز  ين چنين مسخ شده و به شيوه ای ناھنجار برگزار می شود،بيانگر جلوه ھايی از زندگی آنان بوده اکنون ا

ھجوم به فرھنگ ديرين ايران جلوه ديگری ندارد.  گروھی در ترقه بازی که به ميان آتش افروزی پايان سال 
گناه آن تنھا بر گردن کسانی است که آگاھانه يا ناآگاھانه در  افزوده شده است کشته، کور ويا صدمه می بينند.

                    ّ               مبارزه با فرھنگ مل ی ايران ھستند. پی 
  

 ھمه ساله بخت تو پيروز باد
  ھمه روزگار تو نوروز باد
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